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بررسی و نقد مؤلفه های سبک ساز
در »قصیدۀ بائیه« شریف رضی

چکیده

سبک شناسـی، به عنـوان جدیدتریـن شـیوه نقـد و تحلیـل متـون، از كارآمـدی قابـل توجّهی برخودار اسـت. این شـیوه نه فقـط در نقد جدید، 
ح و معیارهـا و عناصر آن  بلكـه در نقـد قدیـم هـم توسـط ناقـدان سرشناسـی چـون جاحـظ و أبوهلال عسـكری، عبدالقاهر جرجانـی و ... مطر
كشـف و بررسـی شـده اسـت. ایـن پژوهـش قصـد دارد بـر پایـه مؤلفه هـای مشـهور نقـد قدیـم و نقـد جدیـد )از قبیـل مطلع، مقطع، موسـیقی، 
صـور خیـال، واژه گزینـی، عنصـر عاطفـه و ... (، بـه تحلیـل قصیـده بائیـه شـریف رضی، قصیده ای كلاسـیک، فنـی و بر پایه اصول شـعری دوره 
جاهلـی، بپـردازد. شـاعر در ایـن قصیـدۀ غـرّا، بـا سـبک و اسـلوبی  گیـرا و حماسـی، بـه نسـب خـود می بالـد و از معانـی متعالـی و نابـی اسـتفاده 
می كنـد. قصیـدۀ مـورد نظـر، از معانـی بلنـد و انسـجامی محكـم برخـوردار اسـت. ویژگی هـای بلاغـی، واژگانـی و آوایـی قصیـده در پـی انتقـال 
مضمون فخر و خودستایی است و هارمونی زیبایی، میان محتوا و عناصر ساختاری قصیده برقرار است. روش نقد در این مقاله، توصیفی 

ـ تحلیلـی اسـت كـه بـه دنبـال كشـف و بررسـی مهم تریـن عناصـر و ویژگی های سـبكی قصیده اسـت.

کلیدواژه ها: قصیده بائیه، شریف رضی، سبک، لفظ و محتوا، نقد قدیم و جدید.
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1. مقدّمه
بررسـی هر نوشـتۀ ادبی و شـیوۀ نگارش نویسـندۀ آن، توانمندی او را در خلق نوآوری  های 
ادبـی به ما نشـان می دهد. دسـتاورد این شـناخت، ارزیابی روش یا سـبک هـر نگارنده و 
گزینـش نوشـته های برتر اسـت. سبک شناسـی، گونه ای از تحلیل ادبی اسـت کـه با تکیه 
بـر روش هـای زبان شناسـی، جنبه هـای مؤثّـر زبـان مجـازی و زیبایی هـای صـور زبانی را 
بررسـی می کنـد و بـه زبـان پیچیده و نفیـس، بیشـر از زبان سـاده، علاقه نشـان می دهد 
)فتوحی، ۱۳9۰: 9۵(. سـبک، در اصطلاح ادبی عبارت اسـت از: »روش خاص ادراک و 
بیـان افکار به وسـیلۀ ترکیب کلمات، انتخـاب الفاظ و طرز تعبیر. سـبک، وجهۀ خاص خود 
را از لحـاظ صـورت و معنـی، به اثـر ادبی القا می کنـد و آن نیز به نوبۀ خود، وابسـته به طرز 
تفکـر گوینده یا نویسـنده، دربارۀ حقیقت اسـت« )بهـار، ۱۳۴9، ج۱: مقدّمـه(؛ یا »مطالعۀ 

هـر نـوع کاربرد زبان کـه از نظر موقعیّت تمایز دهنده می باشـد« )چگنـی     ،۱۳8۲      : ۴۳۱(.
سبک شناسـی یکـی از رویکردهـا و روش هـای نقـد از زمـان قدیم تاکنون اسـت که 
در هـر دوره ای، از شـیوۀ خاصـی اسـتفاده کـرده اسـت. در ایـن رویکـرد، به طـور کلـی، 
عنـاصر شـکلی و زبانـی اثـر، بـه عنوان وسـیله ای برای شـناخت افـکار و اندیشـه های 
شـاعر مـورد بحـث قـرار می گیـرد. بنابرایـن پژوهش حـاضر به هیچ وجـه قصد نـدارد که 
برپایـۀ نظریـات خاصـی بـه تحلیـل قصیـدۀ بائیه یا همـان قصیـده »لِغیـر العُلی منّـی ... « 
بپـردازد؛ بلکـه بـا گلچینـی از مهم تریـن لایه هـا و شـیوه های سـبک شناسـی، از زمـان 
قدیـم تـا دورۀ حـاضر، تـلاش دارد بـه تحلیل جامعـی از قصیدۀ مـورد نظـر و ويژگی های 
سـبکی آن دسـت یابـد. در ایـن مقالـه، مؤلفه هـای مهم سـبکی از نظر سبک شناسـان و 
بلاغیـون قدیـم و هم از نظر سبک شناسـان جدیـد، با اولویت بـه کارگیـری و تأثیرگذاری 
ایـن عنـاصر در قصیـده شریف رضـی، مورد بحـث قرار می گیـرد. نظریات نقـدی جدید 
نمی توانـد بـه تحلیل قصیدۀ قدیـم بپردازد و نتیجۀ مطلوب و مفیدی به همراه داشـته باشـد؛ 
زیـرا قصیـدۀ قدیـم، از نظریـات و چارچوب هـای نقدی آن زمـان تبعیّت می کند و سـعی 
در رعایـت اصـول نقدشناسـان کهـن دارد. از ایـن رو نظریـات و نـکات نقـدی بایـد در 
تحلیـل قصائـد قدیـم بـه کار رود. باید اشـاره کرد که نظریـات نقد قدیم، برخلاف تناسـب 
بـا ابداعـات و فرآورده هـای ادبـی کهن، نظریات جامع و شـاملی نیسـتند و ناقدان قدیم 
خیلـی از مسـائل را گـذارا و کلـی بیـان کردنـد و برخـی را هـم رهـا کردند؛ امـا نظریات 
نقـد جدیـد، نـگاه جامعـی دارد و بـا رعایت تمامـی جوانـب و جزئیات، نواقـص نظریات 
قدیـم را می پوشـاند. بنابرایـن بـه کارگیـری نظریـات نقد قدیم بـرای تحلیـل قصائد قدیم 
کافـی نیسـت و راه به جایی نمی برد. بنابراین سـودمندترین شـیوه نقـد، به کارگیری همزمان 
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مؤلفه هـای نقـد یـا سبک شناسـی قدیـم و جدیـد در تحلیل قصائد کلاسـیک اسـت. این 
پژوهـش سـعی دارد تا بـا انتخاب مقوله های سـبکی از قبیـل نحـوۀ شروع و پایان بندی، 
عنـر عاطفـه، صـور خیـال، نقـد واژگان و ... ، به تحلیل، نقـد و بررسـی قصیدۀ شریف 
رضـی بپـردازد و بـا انتخاب معیارهایی، سـعی در شـناخت لایـه زبانی و معنایـی  قصیده 
دارد. شریف رضی، شـاعر توانای دورۀ عباسـی، سـبک و اسـلوبی محکم و اسـتوار دارد 
کـه دربـا اهـداف مختلفـی شـعر سروده اسـت. تحلیـل قصائـد او از جنبۀ سبک شناسـی 
می توانـد از جهتـی دیگر، زیبایی و بلاغت شـگرف قصیدۀ او را نشـان دهـد و اثبات کند 
کـه قرار گرفتن شـاعر در کنار بزرگ ترین شـاعران دوره عباسـی، جایگاهـی درخور برای 
او بـه ارمغـان آورده اسـت. ایـن پژوهـش بـا هـدف بررسـی مهم ترین مؤلفه های سـبکی 
شـاعر که قصاید آن بر پایه همان مؤلفه ها اسـتوار اسـت، سـعی در پاسـخ به پرسـش های 

دارد: ذیل 
مهم ترین مؤلفه های سبکی در قصیده بائیه شریف رضی چیست؟

شـاعر از چـه ابزارهایـی بـرای ایجاد انسـجام و انتقال معنـی و تأثیرگذاری سـبک و 
لفـظ شـعری خود بهـره گرفته اسـت؟

در پاسـخ به فرضیه اول باید گفت که توجّه به مطلع و مقطع، صور خیال و واژه گزینی 
متناسـب با موضوع ، مهم ترین مؤلفه های سـبکی شـاعر اسـت. در فرضیه دوم نیز لازم به 
ذکـر اسـت که شـاعر بـا ایجاد تناسـب میـان لفـظ، معنا، خیـال و عاطفـه، در پـی ایجاد 

انسـجامی شایسـته و منطقی، میان اجزای مختلف قصیده اسـت. 

2. پیشینۀ پژوهش
پیرامـون قصائـد شریف رضـی، پژوهش های صورت گرفته اسـت که نیاز بـه ذکر همۀ آن ها 

نیسـت و در اینجا به مهم ترین آنها اشـاره می شـود. ازجمله:
مقاله »دراسـة جمالية في شـعر الشريف الرضي«، )۲۰۰۵ م(، دکتورة سميحة غنام، منتشر 
شـده در مجله جامعۀ دمشق. نویسـنده در این مقاله به مهم ترین مؤلفه های فنی شعر شریف 
رضی پرداخته و تحلیلی زیباشناسـانه از آنها ارائه داده اسـت. مقاطعی از اشـعار حجازیات 

و همچنین اشـعاری حماسـی شـاعر در این مقاله مورد بحث و بررسـی قرار گرفته است.
کتـاب، الأسـلوبية والخطاب الشـعري الشريـف الـرضى نموذجـا، )۲۰۰6 م(، محمد احمد 
الطویـل، نویسـنده در ایـن کتـاب به بررسـی سبک شناسـی اشـعار شریف رضـی در پرتو 
تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته اسـت. نویسـنده در این کتاب سـعی کرده با گزینش پاره ای 
از قصائد، مهم ترین ويژگی های سـبکی در شـعر شـاعر را مورد بحث و بررسـی قرار دهد.
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مقاله »بررسـی مقایسـه ای مضامین عاشـورایی در شعر ابن حسـام خوسفی و شریف 
رضـی« )۱۳9۴ش(؛ کلثـوم جویبـاری و زینـت صالحـی. ایـن مقالـه بـه بررسـی تطبیقـی 
مضامیـن دو شـاعر پرداختـه اسـت. از نظر محقـق، تمایز میان این دو شـاعر در شـیوۀ بیان 
آن هـا می باشـد که خـود تا حد زیـادی محصول شرایط معیشـتی، تاریخـی و فرهنگی زمان 
زندگـی آن ها سـت. در اشـعار شریف رضـی، واقع گرایـی، عینیتّ تاریخـی و در عین حال 
نوعی خشـم و احسـاس حماسی، بسیار برجسـته و آشکار اسـت؛ امّا در اشعار ابن حسام، 
دیدگاه شـاعرانه و انتزاعی شـاعر، فضایی روحانی، معنوی، لطیف و در عین حال آسـمانی 

و مقـدّس ایجاد کرده اسـت. 
مقالـه »بررسـی مقایسـه ای تغزّل شریـف رضی و غـزل سـعدی«، )۱۳9۲ ش(، وحید 
سـبزیان پور و همـکاران. برخـلاف تفاوت هـای زیاد، در سـبک غزل سرایـی و نوع نگرش 
دو شـاعر نسـبت به عشـق شـباهت هایی وجود دارد. عناصر و مضامین مشـرک فراوانی 
در غزلیـات ایـن دو شـاعر دیـده می شـود که اگـر این مسـأله را نـه از باب تقلید سـعدی 
کـه از بـاب تـوارد بدانیم، باز هم دلایلی چون آشـنایی سـعدی با زبان عربـی و تأثیرپذیری 
وی از ادیبـان نامـدار عـرب از یـک سـو و شـهرت شریف رضـی به عنوان برجسـته ترین 
غـزل سرای ادبیـات عربـی از دیگـر سـو، احتمال متأثّر شـدن سـعدی از شریـف رضی را 

فزونی می بخشـد.
همچنیـن مقالهـای »تصاويـر اسـتعاری حزن انگيـز در مراثـی شريـف رضي« )۱۳8۵ 
ش(، حامـد صدقـی و نرگـس انصاری. در ميـان مراثی شریف رضی قصيـده ای را نمی توان 
يافـت كـه در آن، انـواع تصاوير تشـبيهی، اسـتعاری و ... به كار گرفته نشـده باشـد و اين 
بـه آن دليـل اسـت كـه او مَجاز را بالاتـر از حقيقت می دانـد. البتّه اين تصاويـر، تنها برای 
زيبايـی كلام و نيكویـی تصوير كلی شـاعر، چاشـنی سـخن نمی شـود، بلكه بـرای نزديك و 
ملمـوس كـردن معنـی در ذهن شـنونده و يـاری او در تجسّـم امور معنـوی، مورد اسـتفاده 

می گرد. قـرار 

3. بررسی و تحلیل
در ایـن بخـش از مقالـه، بـه تحلیـل مهم ترین مؤلفه هـای سـبکی در قصیـده بائیه شریف 

می پردازیم: رضـی 

1ـ3. مطلع و مقطع
یکـی از مباحـث سـبکی مهـم در قصیـدۀ قدیـم، نحـوۀ شروع و پایان بنـدی آن اسـت که 
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در سبک شناسـی جدیـد در زیـر مجموعـه لایـه نحـوی از آن سـخن گفتـه می شـود. اینکه 
شـاعر چگونـه قصیده را آغـاز و چگونه پایـان برده اسـت؛ زیرا مطلع، اولین چیزی اسـت 
کـه در ذهـن خواننـده نقـش می بنـدد و مقطـع نیـز از جهـت روان، آخرین چیزی اسـت 
کـه در ذهـن خواننـده باقـی می ماند. مطلع قصیـدۀ شریف رضـی »لِغرِ العُلی مـيّ القِلی 
والتَجنّـبُ، ولـولا العُلی ما کنـتُ في الحبُِّ أرغبُ«۱)رضـی، ۱999: ۱6(، انسـجام زیبایی، 
بـا سـاختار کلـی قصیـده دارد، کـه بر اسـاس نفاخر، بنا نهاده شـده اسـت. در بیـت اول، 
سـنگ بنـای قصیده فخریـه نهاده شـده اسـت و آن بیان مضمون و دسـتیابی بـه بزرگی ها 
سـت. او معتقد اسـت که حتی در عشـق که شـیرین ترین حادثۀ بشری اسـت، اگر بزرگی 
و کرامتی نباشـد، از آن دوری باید جسـت. مطلع با تعدّد حرکت ضمه»ــُـ« در کلماتی نظیر 
العُلـی ـ التجنـبُ، کنـتُ، أرغـبُ و ... بـا موضوع فصیده که فخر اسـت، مطابقـت زیادی 
دارد؛ زیـرا ایـن حرکـت هنـگام ادا، به سـمت بـالا تلفظ می شـود و همان طور کـه از نامش 
پیداسـت، مرفـوع به معنـای بـالا رفته اسـت و ایـن بزرگـی و رفعت، مناسـب قصیده فخر 
اسـت که مدام بر مفهوم بزرگی و والایی تکیه دارد. تقدیم در آغاز قصیده، نشـانگر حر 
اسـت. او غیر از بزرگی نسـبت به همه چیز روی گردان اسـت. کینه توزی شـاعر نسـبت بر 
آنچـه بزرگـی او را تدیـد می کند، فقـط در حد کینه نیسـت، بلکـه او از آن دوری می کند. 
همچنیـن بیـت، برای نشـان دادن بهـر ارزش بزرگی، در هـر دو بیت از اسـلوب قر بهره 

گرفتـه اسـت تـا ارزش و اهمیتّ بزرگـی را محدود و منحـر به ويژگی خاصـی بداند. 
ناقـدان عـرب، علاوه بر مطلع، به مقطع نیـز توجّه زیادی مبذول داشـتند؛ زیرا آخرین 
کلامـی اسـت که بر گوش می مانـد. در قصیدۀ شریـف رضی، مقطع به بیان فخـر ورزیدن 
بـه پیامـبر و علـی )ع( می پـردازد و این اصلی دیگر از اصول فخر اسـت کـه شریف رضی 

بـه آن اعتقاد داشـت. او هنرمندانه چنین می سراید:

وأدعو عَليّاً لِلعُلی حنَ أرکَب۲ُأعُِـدُّ لِفَخـري في المقَـام محمداً

)رضی،۱999: ۱۷۲(
از نظـر ناقـدان عـرب، کلام نباید مقطوع باشـد و این مقطـع این ویژگی را دارا سـت. 
خواننـده بعـد از ایـن بیت در می یابد که شـعر تمام شـده اسـت. هرچند قصیـده با حکمت 
یـا مفهـوم والایـی اتمام نیافته اسـت، امّا توانسـته اسـت جمع کننـدۀ تمامی اسـباب فخر در 
یک قصیدۀ فخریه باشـد. شـاعر حسن ختام کرده اسـت و از جهت الفاظ، مقطع استوار 
و شـیوا سـت. شـاعر، قصیده را با سـتایش بزرگی و دسـت یابی به آن، خاتمه داده اسـت: 
»أدعـو عَليـا لِلعُلـی حـن أرکَـبُ« )همـان:۱۷۱(. همان طـور که با همیـن مفهوم، قصیـده را 
شروع کـرده بـود. بنابرین آغاز و پایان قصیده براسـاس بزرگی و دسـت یافتن به آن اسـت. 
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ایـن دو مفهـوم در آغـاز و پایان به مثابه دو سـتونی اسـت که زندگی شریـف رضی و به تبع 
آن، چکامـۀ او بر پایۀ آن بنا شـده اسـت.

2ـ 3. لایه آوایی
ناقدان، موسـیقی کلام را این موارد می دانند: ۱- »موسـیقی بیرونی )عروضی(؛ ۲- موسـیقی 
کنـاری )قافیـه و ردیـف(؛ ۳- موسـیقی داخلـی )جنـاس و قافیه هـای میانـی و همخوانـی 
مصوت هـا و صامت هـا(؛ ۴- موسـیقی معنـوی، انواع هماهنگی هـای معنـوی ـ درونی یک 
مـرع یـا چند مراع )تضـاد، طباق، مراعـات النظیر و ... ( )شـفیعی کدکنـی، ۱۳9۱: 
۲۷۱(. بررسـی موسـیقی و سـطح آوایی شـعر در نقد کهن و در سـبک شناسـی معاصر، 
بسـیار اهمیّـت دارنـد؛ زیـرا »آواهای شـعر علاوه بر نقشـی که در زیبایی موسـیقایی شـعر 
دارنـد، گاه هماهنـگ بـا سـایر ارکان شـعر، خـود القـا کننـدۀ معنا و بـدون توجّـه به معنی 
آشـکار واژه هـا، تصویرسـاز و زیبایی آفریـن و بیان گـر عواطف هسـتند.« )صهبـا، ۱۳8۴: 
9۴(. »ضرب آهنـگ، ناشـی از هم نشـینی آواهـای حـروف در کلمه و همچنین هم نشـینی 
کلـمات در عبـارت و برگرفتـه از نغمه هـای اوزان و قافیه هـا در یـک بافت شـعری اسـت« 
)یعقـوب و عاصـی ۱98۷: ۱۲۱6(. موسـیقی بهرین وسـیله بـرای نشـان دادن زیبایی اثر 
ادبـی اسـت که به خاطـر آهنگ الفاظ، انسـجام منظـم و تردد مقاطـع، به انـدازه معین بر 
جـان تأثیر دارد )سـلیمان درویـش، ۲۰۰۳: ۱9۰(. در اینجا به بررسـی مهم ترین مؤلفه ها و 

جلوه هـای موسـیقی در قصیده مـورد بحـث می پردازیم.
در خصوص ارکان موسـیقی ازجمله، موسـیقی کناری و بیرونـی در قصیده بائیه شریف 
رضـی بایـد گفـت کـه شـاعر حـرف »ب« را به عنوان قافیـۀ، برگزیده اسـت. ایـن حرف که 
از حـروف مهجـوره اسـت، بـا مضمـون فخـر، به ویـژه اوصاف حماسـی شـاعر در قصیده، 
همخوانـی دارد. عـلاوه بـر قافیـه، وزن و طـول قصیـده نیـز با مضمـون و اغـراض قصیده 
کـه بیشـر در جهـت ارائـۀ نظـرات و دیدگاه هـای شـاعر سروده شـده اسـت، همخوانـی 
دارد. وزن قصیـده شریـف رضی در بحـر طویل )فعَُوْلنُْ مَفَاعِْيْلـُنْ فعَُوْلنُْ مَفَاعِْيْلـُنْ/ فعَُوْلنُْ 
مَفَاعِْيْلـُنْ فعَُوْلنُْ مَفَاعِْيْلُنْ( سروده شـده اسـت. این وزن با رویکردی تفصیلـی، برای ارائه 
آراء و افکار شـاعر همخوانی دارد. چنین وزنی توفنده و آهنگین اسـت که مناسـب قصاید 
فخـر و حماسـه اسـت. هرچنـد وزن طویل در بسـیاری از قصائـد عربی به کار مـی رود که 
ایـن موضـوع بـه خاطر اهتمام شـعر عربی به موسـیقی اسـت؛ لیکـن در فخر، بـا قاطعیت 
و بسـامد بیشـری بـه کار مـی رود. به این شـکل شـاعر در بـه کارگیـری رَوی و قافیه ای 
متناسـب با فخر و همچنین وزن و موسـیقی متناسـب با این موضوع، انتخاب شـده اسـت 
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و تناسـب و هماهنگـی قابـل ملاحظه ای میان سـطح آوایی و معنایی قصیده برقرار اسـت.
حجـم زیـاد کاربـرد انـواع شـاخصه های موسـیقی درونـی در قصیـده شریف، سـبب 
زییایـی و رونـق کلام و موسـیقی الفـاظ و تعابیر و ابیات او شـده اسـت؛ ازجمله مهم ترین 
این شـاخصه ها و پرکاربردترین آن ها »تکرار« اسـت که شـاعر در مواضع مختلفی از آن بهره 
گرفتـه اسـت. شـاعر در همان بیت ابتـدا از »العُلـی«، که کلیدواژه اصلی قصیـده و بن مایۀ 
مرکزی چکامه فخری او سـت، تکرار کرده اسـت: »لغر العُلی منّی القِلی والتجنّبُ/ ولولا 
العُلـی ماکنـتُ في الحبّ أرغبُ« )رضـی، ۱999: ۱66(؛ یا مانند تکـرار کلمه أوقات و حلم 
در بیـت: »وَلِلحلـمِ أوقاتٌ وللجَهلِ مثلهُا/ ولکـنّ أوَقات إلی الحِلمِ أقـربُ« ۳ )رضی، ۱999: 
۱6۷( یـا زمانـی که کلمه نصحیـت و عتاب را بـا تعدیل در بیتی تکـرار می کند: »نصحتُ 
وبَعـضُ النصـحِ في النـاس هُجنةٌ وبعـضُ التَّناجي بالعِتابِ تَعتّـبُ«۴ )همـان، ۱68(. موارد 
تکـرار در قصیـده زیـاد اسـت و در افزایـش ظرفیـت آوایـی کلام با توجه به جنبـه مفاخره 
و حماسـه گویی نقـش مثبتـی دارد. یـا زمانی که شـاعر از شـاخصه رد الصـدر علی العجز 
اسـتفاده می کنـد، مانند بیت: »صَحِبتُـم خَضابَ الزاعبيـاتِ ناصِـلاً/ وَمِن عَلَـق الأقرانِ ما 
لايُخضّـبُ«۵ )همـان،۱۷۲(. همانطور که دیده می شـود، ذکر کلمه خضـاب در آغاز و پایان 
بیـت، عـلاوه بـر ایجـاد چنین آرایـه ای، در موسـیقی کلام تأثیر به سـزایی گذاشـته اسـت. 
یـا زمانی که شـاعر، اشـکال مختلـف جنـاس را به عنوان یکـی دیگر از شـاخصه های مهم 
موسـیقی درونـی بـه کار می بـرد، مانند: جنـاس ناقص اختلافی بین سـایر و سـیر در بیت 
: »عجبـتُ لغري کيف سـايرَ نجمَها، وسـري فيها/ يأبنة القـومِ، أعجبُ«6 )همـان، ۱۷۰( 
یـا جنـاس ناقص اختلافی میـان غاض و فـاض در بیت: »لئَن کنتُـم في آلِ فِهـرٍ کَواکباً/إذا 

غـاضَ منها کوکبٌ فـاضَ کوکبُ« ۷ )همـان، ۱۷۲(. 
علاوه بـر موارد ذکر شـده، شـاعر از مقادیر مختلفـی از انواع موسـیقی درونی یا معنوی 
به کار برده اسـت. ازجمله آنها تضاد یا طباق اسـت که آوایی معنایی و دلنشـین در قصیده 
خلـق کـرده و در تأثیـر بـر خواننده و فراخوانـی او به طـرف خویش کارآمد اسـت، مانند: 
تضـاد میان مبغض و محبب در بیت »فحسـبيَ أنّي في الأعـادي مُبغَّضٌ/وأنّی إلی غُر المعَالی 
مُحبَّـبُ« 8 )همـان، ۱6۷(. شـاعر بـرای برجسته سـازی مفاهیم و معانی مـورد نظر خویش 
در فخـر، از تضـاد بهـره گرفته اسـت تا آنچـه که در نـزد خود دارد، برجسـته تر نشـان دهد 
و از ایـن طریـق گونـۀ آوایـی نـرم و معنـوی، در قصیـده ایجاد کرده اسـت. یا زمانـی که از 
مراعـات النظیـر یـا تناسـب، بهره می گیـرد و اهدافـی چون برجسته سـازی مضمـون مورد 
نظـر و تقویـت ظرفیـت آوایـی را در نظر داشـته اسـت، مانند: تناسـب میان حلـم و جهل 

در بیـت ذیل:



182

20
ره 

ما
 ش

ی •
عرب

ب 
 اد

قد
ه ن

ام
شن

وه
پژ

ولکـنّ أوقات إلی الحِلـمِ أقرَبُوللحِلـمِ أوقاتٌ وللجَهلِ مِثلهُا

 )همان: ۱6۷(
یا میان صوارم و قنا در بیت ذیل:

و يصَحَبُي مِنکَ العُذیقُ المرُجبُ 9تُضافِـرُني فيـکَ الصـوارمُ والقَنـا

یـا زمانی که شـاعر میان کلماتی چون سـقی، ارض، قطـر، روض، مـزن، اباطح و شرب 
تناسـب برقرار می کند. 

 إذِ المزُنُ تَسـقي والأباطـحُ تَشربَُ ۱۰سَـقَی اللهُ أرضاً جاورَ القطرُ روضها

)رضی، ۱999: ۱68(
همان طور که دیده می شـود، واژگان شـاعر با شـگردهای مناسـبی از جمله تناسب نظم، 
آوا و جلوه آهنگینی به ابیات بخشـیده اسـت. در چنین حالتی خواننده، هوشـیارتر می شود 
و بـا اسـتفاده از ابزارهـای ادبـی، مضمـون را در ذهـن مخاطب خـود تداعی می کنـد. این 
ابزارهـا عبارتنـد از: تضاد، تقابل، ترادف، تناسـب، مراعات النظیر و ... که نشـان از توجه 
ويـژه شـاعر بـه مقوله آوایی اسـت. این موارد همگـی در خدمت آوای فخر قصیده هسـتند 
و شـاعر به واسـطۀ آنهـا تـلاش دارد تـا حميّـت و غرور نهفتـه در قصیـده را به ظاهـر الفاظ 

منتقل سـازد و خواننـده را در این موضـوع شریک گرداند. 

3ـ3. لایه ایدئولوژیک:
سـطوح متفـاوت زبـان، حامل ایدئولوژی اسـت، به ایدئولوژی شـکل می دهد و از آن سـو 
از آن نیـز شـکل می پذیـرد. ایدئولـوژی، نـه تنهـا چـه چیـز گفـتن مـا را تحت کنـرل خود 
دارد، بلکـه چگونـه گفتن را نیز سـازمان دهـی می کند. در نوشـتار و گفتار هـر گوینده ای، 
نگـرش شـخصی و ذهنیّـت هسـتی شـناختی، ارزش هـا، تلقی هـا، باورهـا، احساسـات 
و پیـش داوری هـای زمانـه او، به طـور خـودآگاه یـا ناخـودآگاه نمـودار می شـود )فتوحـی، 
۱۳9۵: ۳۴۵(. بـارت بـر آن اسـت کـه »عناویـن، نظام های دلالی و نشانه شناسـی با خود 
ارزش هـای اخلاقـی، اجتماعـی و ایدئولـوژی را منتقـل می سـازد )حمـداوی، ۱99۷: 9(. 

بـا توجـه بـه ایـن، آثـار ادبـی دربردارنـده بن مایه هـا و مضامیـن مختلـف و حامـل 
ایدئولـوژی، یـا یـک پیـام و یـک بن مایه یا چندیـن مفهوم و مضمون هسـتند. متناسـب با 
ایـن مطلـب، شریف رضـی در قصیدۀ خود، معانی زیادی گنجانده اسـت کـه زیر بنای آن 
فخر ورزیدن اسـت. شـاعر به سـتایش بزرگی می پردازد. شـاعر خـود را بردبـار می داند و 
جـز در مقابل دشـمنان، صبر پیشـه می کنـد. در مقابل دشـمنان، به عنوان فردی شـجاع و 
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کینه تـوز، علیه دشـمنان ظاهـر می شـود. از وقار و متانت خود سـخن می گوید، از فحشـا 
بـه دور اسـت؛ پـس عفیف اسـت. شـاعر از جهل، ناشـکیبی و نادانـی کـه از واژه حجی 
آشـکار می شـود، به دور اسـت: »لسـاني حصاةٌ یقرعُ الجهلَ بالحجِی«۱۱. بدین سان معانی 
و بـن مایه هایی از این دسـت که در قصاید فخریه مرسـوم اسـت، در قصیـدۀ شریف رضی 

می شـود. دیده 
شریـف رضی از معدود شـاعرانی اسـت که معانی ناپسـند در شـعر او دیده نمی شـود. 
همان طـور که مشـاهده می شـود، در این قصیده شـاعر به ابـراز معانی پسـندیده، پرداخته 
اسـت. او بـه مدح فرومایگان گردن نمی نهـد، از این رو به مهم ترین ويژگی هایی که شایسـته 
بالیدن اسـت، می پردازد. بنابراین مدح را نه وسـیله ای برای سـودجویی و چاپلوسـی، بلکه 
بـرای سـتودن نبـی و خانـدان وی که بهرین و رسـاترین انواع مدح اسـت، معطـوف کرده 

است:

وآلـه النبـيّ  في  إلـی  المـدحُ  یـرام وبعـضُ القـوم مـا يُتجنّـب۱۲ومـا 

 )رضی، ۱999: ۱۷۱(
بـا همـه ایـن اوصـاف، معانی شریـف رضی بیشـر تقلیـدی و از دایـرۀ معانی مرسـوم 
فخـری بیـرون نمی رود؛ ولـی از آنجایی که شریف رضـی در فخر از کرامـت خاندان پیامبر 
مایـه گرفتـه، بـه دایـرۀ ابتکار قدم می نهد. شـاعران پیـش از او، هـر چند به مـدح پیامبر و 
خانـدان او می پرداختنـد؛ امّـا او آن را اسـاس فخر قرار داده و از معدود شـاعرانی اسـت 

کـه بـه پدر خـود که مـردی فاضل بـود، فخر ورزیـده و بـر آن تکیه کرده اسـت:

وأيـــنَ عَلی الأيـامِ مثـــلُ أبي أب۱۳ُوقالوا، عجيــبٌ عجبُ مثلــي بنفسه

)همان: ۱۷۲(
شـاعر مجموعـه ای از مهم تریـن مفاهیـم انسـانی، دینـی و اخلاقـی را در شـعر خـود 
گنجانـده اسـت و بـه نوعی همـگان را به آن دعوت می کند که این نشـان از چنین اندیشـه 
پـر صلابتـی نزد شـاعر دارد؛ مانند ارج نهـادن بزرگی در بیـت اول: »لِغرِ العُلـی ميّ القِلی 
والتَجنّـبُ/ ولـولا العُلـی ما کنتُ في الحـُبِّ أرغبُ« )همان: ۱66(. شـاعر به قـدری بزرگی را 
ارج نهـاده اسـت کـه حتّی به عشـق که در آن بزرگی نباشـد، تمایلی نـدارد. بنابراین اینگونه 
پرداخـتن بـه معانـی مهم انسـانی، در شـعر شریف اسـت. همچنیـن در بیت »نَهيتُـکَ عَن 
طبـع اللئام فإنّـي/ أری البُخل يأت والمکارمَ تُطلـبُ« ۱۴ )همان: ۱68(. شـاعر در این بیت 
مـا را بـه دوری از خلـق وخـوی فرومایـگان فـرا می خواند؛ زیـرا او معتقد اسـت، بخل از 
صفـات فرومایـگان اسـت و در کمین انسـان نشسـته و انسـان بایـد از آن دوری کند و به 
جـای آن، بـه کرامت هـا بپـردازد. از آنجایـی کـه شریـف رضـی مـدح را شایسـته پیامبر و 
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خانـدان او می دانـد، تـز منظـر دین نیز اشـعارش مورد تأیید اسـت. بـا توجّه بـه اینکه در 
شـعر و نقـد عربـی، واقع گرایی به عنـوان مؤلفه ای مهم قابل بررسـی اسـت. شریف رضی 
در قصیـدۀ خـود مضامین آرمان گرا و مبالغه آمیـز زیادی را به کار نبرده اسـت؛ بلکه معانی 
او در فخـر، بیشـر واقعگـرا سـت. وی هرچنـد در معانی خود، چندان عمیـق عمل نکرده 
اسـت؛ امّـا هرگـز به معنای سـطحی بـودن معانی موجـود در قصیده نیسـت، بلکـه معانی 
متوسـط و میانه ای دارد. او در چکامۀ خویش، به معانی مرسـوم در فخر ازجمله حکمت و 
وصـف مـی  پـردازد و نمی توان گفـت که او معانی سـطحی در قصیده گنجانده اسـت؛ البته 

از معانـی عمیق نیز خبری نیسـت.

4ـ3. واژه گزینی
واژگان، یکـی از مهم تریـن سـازه های شـعر اسـت کـه اثـری مفیـد در جهت یابـی و 
ويژگی هـای سـبکی دارد. ناقدان از گذشـته بـه این مقولـه پرداخته اند و امروزه در سـبک 
شناسـی از آن تحـت عنـوان لایـۀ واژگانـی سـخن گفته می شـود. در نقـد واژگانـی، جنس 
و نـوع واژگان و همچنیـن میـزان سـهولت، غموض، سـاختار صرفـی واژگان و کارکردهای 
آن مـورد اهتـمام قـرار می گیـرد. اهمیّـت بررسـی واژگان و لایـه واژگانی به قدری اسـت که 
»بسـیاری سـبک را هـنر واژه گزینـی می داننـد و در کار شـناخت سـبک ها، بیـش از هـر 
چیـز چشـم بـر واژگان دوخته انـد. نمـود واژگانـی سـبک، بیشـر از دیگـر لایه هـای زبانی 
اسـت؛ زیـرا واژه، شناسـنامه دارتر از دیگـر سـازه های زبـان اسـت و هـم چونـان انسـان، 
زنده و پویا اسـت« )فتوحی، ۱۳9۵: ۲۴9(. صرف یا بررسـی واژگانی، به شـناخت کارکرد 
سـاز های صرفـی و اثر آن در سـاختار کلمـه توجه می کنـد. از این رو زبان شناسـان از آن 
بـه این شـکل تعریف می کننـد که واژگان، کوچکرین سـازه در سـاختار جمله هسـتند که 

کارکردهـای خاصـی را القـاء می کننـد )حجـازی، ۱9۷8: ۱۰۲(.
قصیـده شریـف رضی از جهت مضمـون، به محورهایی چـون فخر، نوسـتالوژی، وصف 
و مـدح تقسـیم می شـود. وی با توجّه بـه این مفاهیم، بـه گزینش واژگان اصیل و برجسـته 
پرداختـه اسـت و بسـیاری از واژگان در قصیـده وی نشـانه دار و دارای معانـی و مفاهیـم 
مهمی اسـت. »همه واژه ها به طور یکسـان، حامل ذهنیت و نگرش گوینده نیسـتند. برخی 
خنثی هسـتند؛ یعنی خالی از معانی ضمنی و مفاهیم و ارزش های فرهنگی و اجتماعی  اند 
و برخـی دیگـر حامل معنـای ضمنـی و ارزش گذارانه اند. بر این اسـاس، زبان شناسـان، 
واژه ها را به دو دسـتۀ بی نشـان و نشان دار تقسـیم کرده اند« )فتوحی، ۱۳9۰: ۲6۲(؛ برای 
نمونه کلمه »قلی« در بیت اول، نشـانگر کینۀ زیاد اسـت و شـاعر نشـان می دهد که نسـبت 
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بـه غیر بزرگی ها کینه ای زیاد دارد. شـاعر می توانسـت این مفهوم را کـه دربردارنده اصلی 
مهـم در فخر اسـت، بـا کلماتی دیگر ابراز کند؛ اما از کلمه »قلی« اسـتفاده کرده اسـت که 
دلالـت بر کینه همیشـگی و ریشـه دار دارد. یـا در واژۀ »فطنة« در بیت »تَعَلَّم، فـإن الجودَ في 
النـاس فطنةٌ/ تَناقلََهـا الأحرارُ والطبعُ أغلـبُ« ۱۵ )همان: ۱68(. شـاعر به طرز لطیفی در 
توصیـف بخشـش در انسـانها از کلمه »فطنه« بـه معنای زیرکی اسـتفاده کرده اسـت. وی 
کلمه ای مبتکرانه و نشـانه دار از این واژه به کار برده اسـت که به معنای اسـتفاده انسـان 
آزاده از بخشـش دارد؛ ماننـد اسـتفاده از کلمـه »هجنـة« در بیت نَصحـتُ وَ بعضُ النصح 
في النـاسِ هُجنـةٌ ... . او می گویـد که بعضی از نصیحت ها عیب و ناپسـند اسـت. او کلمه 
»هجنـة« کـه معنی ناسـزا را هـم در بـردارد، به کار می برد تا انسـان نصیحت گو، حواسـش 
باشـد که چگونه نصیحت بگوید. در واقع، واژگان شـاعر به طرز ملموسـی با مفاهیم شاعر 

همخوانی دارد و تناسـب میان لفظ و معنا برقرار شـده اسـت.
ناقـدان بـرای سـهولت، الفـت و ظرافـت، کلامـی را می پسـندیدند کـه از غمـوض 
پیراسـته باشـد )بـدوی، بی تـا: ۴۷۷(. از ایـن جهـت، واژگان بـه کار رفتـه توسـط شریف 
رضـی، از امتیـاز ويـژه ای برخـوردار اسـت. قصیـده او با اسـلوب جزل و انتخـاب کلمات 
صیقـل خـورده، از کلـمات بـازاری و وحشـی بـه دور اسـت. واژگان، روان و بـدون تکلّـف 
ـنَا الأيـامُ ثُمَّ تيَضُنـا/ ألا نِعـمَ ذا البـادي وبئِسَ  ادا می شـوند. بـرای نمونـه ایـن بیـت »تُرَيشُّ
المعُقّـبُ«۱6 )همـان:۱۷۲( کـه کلـمات بـا انـدوه وصف ناپذیـر شـاعر از دسـت روزگار، با 
اسـلوبی جزل و محکم ادا شـده اسـت. واژه »تريشّـنا و تيضنا« که یکی پس از دیگری در 
شـعر قـرار می گیـرد، روزگار را بـه مثابه شـخصی فرض کرده اسـت که به شـاعر پـَر پرواز 
می دهـد؛ امّـا زمانـی نمی گـذرد تا اینکـه او را در هم می شـکند. در شـعر شریـف رضی، از 
کلماتی اسـتفاده می شـود کـه از دایرۀ سـهولت خارج هسـتند؛ اما میزان این کلـمات اندک 
اسـت، بهـرای نمونه کلمه »الزاعبيـات« در »صَحِبتُم خَضابَ الزاعبيـاتِ ناصِلاً« غیر مألوف 

و ناپسـندیده است. 
واژگان قصیـده شریـف رضـی، بـا توجـه بـه موضـوع فخـری، بیشـر در دایـرۀ واژگان 
انتزاعـی و غیـر حسـی اسـت و معمولاً بـر ويژگی هـای معنوی تأکیـد دارد. گفتـه فتوحی 
»واژه هایـی کـه بـر عقاید، کیفیـات، معانـی و مفاهیم ذهنـی دلالـت دارنـد، انتزاعی اند و 
واژه هایـی عینـی )در برابر ذهنی(، سـبک متن را حسـی می کنـد و کثرت واژه هـای ذهنی، 
موجـب انتزاعی شـدن سـبک می شـود. واژه هـای ذهنی، تیره ترنـد، زیرا تصویر روشـنی از 
مدلـول خـود در ذهـن خواننـده ایجاد نمی کنند؛ بـرای نمونـه واژه فخر فروش، ذهنی اسـت؛ 
ولـی واژۀ جواهـر فـروش، حسـی اسـت؛ زیـرا تصویر محسوسـی در ذهـن ایجـاد می کند. 
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شـفافیت سـبک ادبـی و تأثیـر هـنری آن، ناشـی از غلبـه واژه های حسـی اسـت و تیرگی 
و ابهام سـبک، مخصوص بسـامد بـالای واژه هـای ذهنـی« )فتوحـی، ۱۳9۰: ۲۵۱(؛ مانند 

واژگان مشـخص شـده در دو بیـت ذیل:

لـولا العُلـی ما کنتُ في الحـُبِّ أرغبُلِغـرِ العُلـی مـيّ القِلـی والتَجنّبُ،

      )رضی، ۱999: ۱66(

بحفظهـا حبانـی  آدابٍ  زمانـی و صرفُ الدهر نعـم المؤدب۱۷ُغرائـب 

                )همان: ۱66(
همان طـور که مشـاهده می شـود، در ایـن دو بیت و ابیـات متعدد دیگر، شـاعر کلماتی 
در حـوزه اخـلاق و امـور معنـوی به کار برده اسـت. کلماتی ذهنـی و انتزاعی که شـاعر با 
توجـه بـه مذهـب و بـا عنایت بـه اهمیت مقوله هـای اخلاقـی و جوانمـردی در نـزد اعراب، 
بسـامد ایـن واژگان افزایش یافته اسـت؛ اما گاهی اوقات برای ترسـیم فضـا و یا به تصویر 
کشـیدن فضای جنـگ و نبرد، از واژگان حسـی هم بهره می بـرد: »تُضافِرنُی فيـک الصّوارمُ 
والقَنـا/ ويَصحبُـي منـک العذيقُ المرجّـبُ« )همـان، ۱68(.در بیـت ذیل، شـاعر از واژگان 
حسـی به طرز ملموسـی اسـتفاده کرده اسـت: »وبرق رقیق الطرتِین لحظتُه/ إذا الجـوّ خوّارُ 
المصابيـح أکهـبُ«۱8، )همـان: ۱68(. بنابرایـن واژگان رضی، هر آنگاه کـه جانب فخر از 
موضوعـات اخلاقـی به خود بگیـرد، از واژگان ذهنی بهره می برد و هـر آنگاه که توصیف، بر 

قصیـده چیرگی می یابـد، از دایره واژگان ذهنی کاسـته می شـود. 

5-3. صور خیال
تخیـّل و عنـاصر، از جملـه شـاخصه هایی اسـت کـه هـم در سبک شناسـی قدیم بـا عنوان 
صـور خیـال و هم در سبک شناسـی جدید، زیر مجموعـه لایه بلاغی، مورد بحث و بررسـی 
قـرار می گرفـت و ازجمله اصول و شـاخصه های مهم برای تبیین سـبک اثر ادبی از شـعر 
و نـثر بوده اسـت. صور خیال که در تشـبیه، مجاز، اسـتعاره و کنایه اثـر ادبی جلوه می کند، 
عنری ضروری اسـت و هر گونه زیبایی، قطع نظر از هر شـکلی را ایجاد می کند« )هگل، 
۱۳۷۱: ۱۵۲(. در حقیقـت، اسـتفاده از صـور خیـال، »نحـوه خـاص ظهـور یک شـیء در 
شـعور انسـانی اسـت و یا به طریق اولی، تصویر، طریقۀ خاصی اسـت که شـعور انسـانی، 
به وسـیلۀ آن یک شـیء را به خـود ارائه می دهـد« )براهنـی۱۳8۰، :۱۱۴/۱(. به گفته صلاح 
فضـل: »صنایـع ادبی و صور خیـال و آرایه های بلاغی، از منظر سبک شناسـی دارای نقش 
فعال و دلالت های معنادار در سـاختار متن و چارچوب زبانی آن، متناسـب با هدف گوینده 
بوده و زمینه سـاز آفرینش تأثیرات سـبکی مختلفی در متون می گردد« )فضل، ۱988: ۱8۰(.
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شریـف رضـی، هنگامی که در خیال سـیر می کند، بسـیار توانمند و قدرتمنـد عمل کرده 
اسـت. اگـر به بیت حماسـی زیر توجه کنیـم، زوایای ایـن قـدرت و تصویرپردازی های وی 
بر اسـاس صور خیال نشـان داده می شـود: »وماالخيـلُ إلا کالقِداحِ نجُیلُها/ لِغُنـمٍ فإَمّا فائِزٌ 

أو مُخيّـبُ«۱9 )رضی، ۱999: ۱۷۱( 
بـا توجّـه بـه فخـری قصیـده، شـاعر زمانـی کـه زبان به حماسـه گویی و شـعر حماسـی 
می گشـاید، ابیاتـش رنگ و لعابی دیگـر دارد و از صـور خیال می توان بهرین اسـتفاده را 
برای ترسـیم فضای جنگ و جدال کرد. در این بیت، قوّت خیال شـاعر نشـان داده شـده 
اسـت. او اسـبان را مانند تیرهایی تیزرو و سریع السـیر نشـان داده اسـت و شـاعر آن ها 
را بـرای به دسـت آوردن غنیمـت، وارد صحنـۀ کارزار می کند.اسـبان از دو حالـت خـارج 
نمی شـوند، یـا پیروزند و یا شکسـت خورده. او تمامـی حالت هایی مبـارزان در میان معرکه با 
آن مواجـه می شـود را از نظر دور نداشـته و در تشـبیه اسـب به تیرهـا، از خیالی مبتکرانه 
و بـا قـدرت تصویـر پـردازی و پویایـی بالا اسـتفاده کرده اسـت. گاهی ترسـیم صحنه ها و 
سـوژه های مـورد نظر شـاعر، با اسـتفاده از آرایه ای خـاص، واژگان حسـی و تأثیرگذار که 

نقـش مهمی در ترسـیم فضـا دارد، انجام گرفته اسـت؛ ماننـد دو بیت زیر:

ـضٌ مُفَضَّ السّـيوفِ  بـلألاءِ  مذهَـبُنهـارٌ  الأنابیـب  بحمـراءِ  وجـوٌّ 

عَلی الَجو غَـــربٌ مِـن دَمٍ یَتَصَبَّب۲۰ُتـَری الیـومَ مُحــــمرّ الخـَوافي کأنمَّـا

)همان: ۱۷۱( 
همان گونـه کـه مشـاهده می شـود، تصویـر او از صحنـۀ نـبرد، بـا خیال پـردازی قـوی 
صورت گرفت. در حالی در طول روز با دشـمنان در کارزار مشـغول جنگیدن اسـت، لمعان 
و درخشـندگی شمشـیرها در روز نبرد سـبب نقره فام گشتن روز شده اسـت و هوای آن روز 
با سرخی نیزه ها، بر اثر دریدن شـکم دشـمنان طلایی شـده اسـت و آن روز را می بینی که 
پایانش سرخ اسـت، گویی غروب آن روز غروبی خونین اسـت. در اینجا شـاعر با تشـبیه، 
از شـیوه تجسـم نمایشـی بهره گرفته است. سـفیدی و روشـنایی روز و سرخی شفق به تابش 

شمشـیرها و خوناب شـدن آنها بعد از کشـتار و نبرد تشـبیه شـده است. 
همان طـور کـه بیـان شـکل، از مهم تریـن صور خیال تشـبیه اسـت؛ شریف رضـی، در 
مواقـع لـزوم از ایـن آرایه مهم بهره گرفته اسـت. تشـبیهات او هرچند قـوی و در جای خود 
بـه کار رفته اسـت و به پیشـبرد معنا کمک می کنـد؛ امّا جز در پـاره ای از اوقـات، به ندرت 

از دایرۀ تشـبیهات مرسـوم بیـرون می آید؛ برای نمونـه در بیت:

وَميـضُ غـــمامِ غائـرِ المـُزنِ خُلَّب۲۱ُوَ أعُرضُِ عَن کأسِ النديـــــمِ کأنها
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 )همان: ۱6۷(
در ایـن بیـت، شراب در جـام را بـه جهش ابر باران  زا تشـبیه کرده اسـت و یـا در بیت 
بُ« ۲۲ )همان: ( شـب را در شـدّت  »فـَما الليـلُ إلا فحمـةٌ مستشـفةٌ/وماالبرقُ إلا جمرةٌ تَتلهَّ
سـیاهی چـون سـیاهی و بـرق را در شـدّت فروزش چـون اخگری سـوزناک تشـبیه کرده 
اسـت. یـا در بیت »کأن تراجيـعَ الحـُداة وراءَها، صَفرٌ تعاطاهـا الـراعُ المثّقبُ«۲۳)همان: 
۱69( سرود حدای خوانـان را همچـون سـوتی می دانـد کـه شـخص نی نـواز، آن را بنـوازد 
و بـرای شـیوا کـردن صدایش سـوراخی در آن ایجاد کنـد. موارد این چنینی که در ترسـیم 
فضـا نقـش به سـزایی دارنـد، از دایره تشـبیهات مرسـوم که توسـط دیگـر شـاعران به کار 

رفتـه، فراتـر نمی روند. 
اسـتعاره نیـز به عنوان یکی دیگـر از صور خیال، در قصیدۀ شریف رضی مانند تشـبیه، 
از قوّت و ضعف برخوردار اسـت؛ امّا اسـتعاراتی تیز وجود دارد که نشـان از قدرت شـاعر 
در خیال پـردازی اسـت، ماننـد: »نهیتُـکَ عَن طبعِ اللئـامِ فإنَّـي/ أری البخلَ یـأت والمکَارمَ 
تطُلَـبُ« )همـان: ۱68(. شـاعر در اینجـا از دو اسـتعارۀ مکنیه، بسـیار زیبا اسـتفاده کرده 
اسـت. او بخـل و بزرگـی را همچون انسـانی می داند که جان دارد واگر انسـان حواسـش 
نباشـد، او را بـه دام می کشـد. پـس چـه بهـر کـه بزرگی هـا وکرامت ها در سـایه مـا منزل 
کننـد. یـا اسـتعاره مرحّـه در بیت: »فـإن أنـتَ لم تُعطِ النصيحـةَ حَقّها/ فـَرُبَّ جَمُـوح کٍَلَّ 
عَنـهُ المؤنّـبُ« ۲۴ )همـان: ۱68( کـه در اینجـا شـاعر، فـردی را که نصیحـت در او تأثیری 
نـدارد، به اسـبی چموش تشـبیه کـرده اسـت و در این بیت فقط به آوردن مشـبه به بسـنده 
کـرده اسـت. یا اسـتعاره مکنیه در بیت »تَرُُّ ظُنُـوني في المآربِ إربةٌ/ يَجنـُبُ عَزمي في المطالبِ 
مَطلبُ«۲۵)همـان: ۱69(. در اینجـا »ترّ« به معنای زوزه می کشـد، برای ظنون به کار رفته 
اسـت. از این رو گمان ها به حیوانی که زوزه می کشـد، تشـبیه شـده و مشـبه، حذف و یکی 

از لوازم آن ذکر شـده اسـت.
اسـتعارۀ شریـف رضـی، هنگامـی جـان تـازه ای بـه خـود می گیرد کـه وجود شـاعر پر 
از نخـوت و کـبر می شـود؛ یعنـی زمانی کـه صراحتاً از مضامیـن فخری اسـتفاده می کند؛ 
بـرای نمونـه در ایـن ابیـات حماسـی، اسـتعاره ها افزایش یافته اسـت: »فلـو کان أمـراً ثابتاً 
عقلـوا لـه/ ولکنّـه الأمـرُ الـذي لایجـرّبُ« ۲6 )همـان: ۱۷۱( .»عَقَـلَ« کـه در اصـل برای 
بسـتن شـر اسـتفاده می شـود، در اینجا به معنای کلی بسـتن به کار رفته اسـت و برای امر 
ـا/وراءَ لثـامِ اللَّيلِ  به کاری اسـتفاده شـد اسـت و یـا در بیـت »یُراعونَ إسـفارَ الصّباحِ و إنمَّ
یَـومٌ عَصبصَـبُ« ۲۷ )همـان: ۱۷۱(. در اینجـا صباح و لثام، اسـتعارۀ مکنیهّ اسـت. شـاعر 
سـیاهی را برای شـب همانند گذاشـتن و برداشـتن نقاب می داند که این نقاب هنگام صبح 
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برداشـته می شود و شـب هنگام گذاشته می شود. زیباترین اسـتعارات او در کلمه احادیث 
در بیـت مقابـل اسـت: »أقول إذا خـاضَ السّـمران في الدُجـی/ أحاديثَ تبـدو طالِعاتٍ و 
تَغـرُبُ« )همـان: ۱۷۰(. در اینجا سـخن های قصّه گویان غرق در تاریکی را به خورشـیدی 
تشـبیه نمـوده اسـت کـه به گفـتن آغاز می شـود و پایـان می یابـد، طلـوع و غـروب می کند. 
بـه ایـن صـورت، شریف بـه میـزان قابل توجهـی از اسـتعارات بکـر و زیبا اسـتفاده کرده 
اسـت. تشـبیه در نزد او، گاهی مبتکرانه اسـت و گاهی نیز از دایره استعارات مرسوم فراتر 

نمـی رود؛ امّـا در همـه حـال، تأثیر گـذار و به جا و منطقـی به کار رفته اسـت.
شریـف رضـی، گاهی اوقـات در عالم خیال پـردازی، از کنایه اسـتفاده می کند. کنایات 
او قـوت خاصـی بـه شـعر می دهد؛ به ویـژه هنگامی که او شـعر حماسـی می سرایـد؛ مانند 
ایـن بیـت »دعُوا شرف الأحسـاب يا آل ظـالمٍ/ فلا الماء مـورُودٌ ولا الربُ طيـبُ« ۲9 )همان: 
۱۷۱( کـه او غـرق در فخـر، بـه شـجاعت خـود و اقوامـش می نـازد و قبیلۀ آل ظـالم را به 
مفاخـره دعـوت می کنـد و با دو جمله کنایی در مـرع دوم، به هجاء آنها مـی پردازد. مفهوم 
کنایـه در ایـن بیت این اسـت کـه این قوم، اصل، نسـب و اصالـت پاکی ندارند. شـاعر با 
به کارگیـری تصویـر خیال انگیـز و تصویرپردازانه، آب و خاک آنها را شایسـته و پسـندیده 
تلقـی نمی کنـد. مقصـود از آب و خاک، همان نجابـت، شرف و مردانگی آنها سـت. کنایات 
بسـیار زیبای رضی در این بیت دیده می شـود: »تُريّشُـنا الأيامُ ثُمَّ تيَضُنا/ ألا نِعمَ ذاالبادي 
و بئـسَ المعقّـبُ« )همان: ۱6۷(. در اینجا شـاعر در عبارت »تُریّشُـنا«، کنایه ای قـرار داده 
اسـت و پـر دادن روزگار، کنایـه از عطـاء و بخشـش روزگار اسـت. یعنـی روزگاری که در 
دوره ای بـه شـاعر بـال و پـر پرواز داده و سـپس آن را گرفته اسـت؛ یعنـی در دوره ای به او 

بخشـش کـرده و جایـگاه و منزلت بزرگی، بـرای او قائل بوده اسـت.

4. نتیجه گیری
با توجّه به آنچه گفته شد، پاره ای از نتایج به قرار زیر به دست آمده است:

قصیـدۀ فخریـه شریف رضی، قصیده ای منسـجم و هماهنگ اسـت کـه تمامی عناصر 
آن در جـای خـود قـرار دارند و برخلاف قصائد کهن، قصیده ای اسـت بـا وحدت عضوی 
و موضوعی که اجزاء آن به هم پیوسـته و متّصل هسـتند. در این قصیده، عناصر سـبکی و 
لفظی در اختیار محتوا بوده اسـت و هر آنگاه که شـاعر رو به فخر آورده، موسـیقی کوبنده 
و تأثیرگـذار و مفاهیـم ذهنـی و انتزاعـی و هـر گاه کـه رویکـرد قصیـده بـه سـمت وصف 
می رود، موسـیقی قصیده دلنشـین و از جهت واژگانی، الفاظ ترسـیمی و بری می شود و 

بـه همیـن دلیـل، در دیگر مـوارد و مؤلفه ها، میان معنـا و لفظ هماهنگی وجـود دارد.
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مضمـون قصیـده، فخـر اسـت و این مضمـون سـبب ورود معانـی بلند و پسـندیده در 
قصیـده شـده اسـت، همچنـان که آوایـی، حماسـی و موسـیقی درخـور و طنین انـدازی در 
قصیـده شـکل گرفته اسـت و دیگر عنـاصر صور خیـال و انتخـاب واژگان، در گـروه این 

زمینـه و بن مایـه اصلی اسـت.
شـاعر شروعـی جـذاب و پایانـی جذاب تـر دارد و به ایـن دلیل، سـبکی دلپذیر برای 
قصیده فراهم شـده اسـت. سـاختار میانی قصیـده هم با نظم و تربیتی خـاص یکی بعد از 
دیگـری قـرار گرفته و شـاعر مضامین مورد نظر را با سـۀ صدر و با رعایت تعـادل واژگانی 
ذکر می کند. عبارات، در مطلع و مقطع سـاده و روشـن انتخاب شـده و دلالت بر فحوای 

اصلی قصیده دارند. معانی قصیده دلنشـین و تأثیرگذار اسـت.
شـاعر در بخـش زیـادی از قصیده، بـه کاربرد واژگان فصیح، حماسـی و روشـن، روی 
آورده اسـت و ایـن واژگان تنهـا در پـاره ای از اوقـات غامض و پیچیده اسـت. به گارگیری 
هـدف فخـر در قصیـده، در انتخـاب واژگان کهـن و دشـوار، بی تأثیر نبوده اسـت. هرچند 
ایـن واژگان از دایـرۀ صلابـت و اسـتحکام بیـرون نیسـتند و از قـوّت قابـل ملاحظـه ای 
برخـوردار اسـت. در ایـن قصیـده گره افکنـی میـان عنـر عاطفه و خیـال ایجاد شـده و 
شـاعر متناسـب بـا عواطف مختلفی از قبیـل فخر و غرور، معنـای بلندی به کار بـرده و در 
عالم خیال سـیر می کند و صور خیال از قبیل تشـبیه، اسـتعاره و کنایه را متناسب با عاطفه 
اسـتفاده کرده اسـت. هرچند در پاره ای از اوقات تصاویر شـاعر، مبالغه آمیز اسـت، امّا از 

امـور معقـول و طبیعی و مرسـوم در فخر فراتـر نمی رود. 

پی نوشت ها:
۱. »نسـبت بـه آنچـه با بزرگی نسـبتی نـدارد کینـه دارم و دوری می گزینم، اگر در عشـق هم دسـت یافتن 

بـه بزرگی ها نباشـد، میلی بدان نـدارم«.
۲. »بـرای فخـرم نسـبتم بـه حرت محمـد را بر می شـمارم، و چون زبان به فخر بگشـایم حـرت علی را 

می خوانم«.
۳. »بـرای صـبر اوقاتـی اسـت و برای جهـل و نادانی هم مثـل آن، اوقاتی اسـت و لیکـن روزگار به صبر 

و بردبـاری من نزدیک تر اسـت«.
۴. »نصحیـت کـردم و برخـی از نصیحت هـا عیبنـاک اسـت، و برخـی از راز و نیازهـا بـا صبغـه ملامت، 

اسـت«. سرزنش 
۵. »با نیزه از غیر خودم شـگفته زده شـدم که چگونه با سـتاره شـب روی کرد، همان رفتن با در آن ای قوم، 

)بدون سـتاره( شگفت انگیزتر بود«.
6. »دشمنان را با خون خضاب کردی و از خون غلیظ هماوردان اثری باقی نماند«.
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۷. »در میان آل فهر ستاره هایی است که اگر ستاره به خاموشی گراید ستاره دیگر روشن می شود«.
8. »پـس مـرا کفایـت می کنـد از اینکـه در میان دشـمنانم مورد غضـب و در میـان انسـان های بزرگوار و 

شریف، محبوب باشـم«.
9. »نیـزه و شمشـیرها در نـبرد بـا تـو مـرا یـاری می کنـد و نخـل فروافتـاده مرا همراهـی می کنـد. عذیق: 
درخـت خرمـا، مرجـب: قـوی، تنومنـد: مقصـود از آویختن به نخل قـوی همراهی بـا خاندان و عشـیره ای 

قدرتمند اسـت«.
۱۰. »خداونـد سرزمینـی را سـیراب کنـد کـه بـاران همـراه باغ هایـش بـود، چـون زمانـی که ابر سـیرابی 

می کـرد و دشـت هـا می نوشـیدند«.
۱۱. »زبان چون فردی است که جهل و نادانی را با خرد و دانش می کوبد«. 

۱۲. » مدح تنها در خصوص پیامبر و خاندان وی است، و درباره برخی دیگر باید از مدح پرهیز نمود«.
۱۳. »گفتنـد، کسـی ماننـد من عجیب و شـگفت انگیز اسـت و در روزگار چه کسـی پدری بـه مثابه پدر 

دارد«. من 
۱۴. » تو را از سرشت فرومایگان نهی می کنم، من بخل را می بینیم که می رود و کرامت ها را خواستار است«.
۱۵. »بـدان کـه بخشـش در میـان برخی از مردم کمیاب اسـت کـه تنهـا آزادگان آن را میان خـود رد و بدل 

می کننـد و خوی و سرشـت بخشـندگی در بخشـش بـر همه چیز چیرگـی دارد«.
۱6. »روزگار بـه مـا پـر می دهـد و سـپس پرهـای مـا را می گیرد و سـبب سـقوط مـا می گردد، چـه شروع 

خوبـی اسـت و چه پایـان بدی«.
۱۷. »و اخلاق های شگفت انگیزی که روزگارم به من بخشید، روزگار بهرین ادب کننده است.«

۱8. »برقی نازک به همراه ابر که آن را به چشم دیدم، که هوا را تاریک و از روشنایی دور ساخت«.
۱9. »اسـبها در آن میـدان بسـان تیرهایـی بودنـد که آنها را برای به دسـت آوردن شـکار پرتـاپ می کردیم 

)روانـه میـدان جنـگ می نمودیـم( یا پیروز می شـدند یـا اینکه شکسـت می خوردند«.
۲۰. »روزی کـه با درخشـش شمشـیرها، تابیده بـود، و فضایی سرخ و طلایی با سرخی نیزه ها ایجاد شـده 

بـود. روز را سرخگـون می دیـدی گویی بـر جو و فضا خون ریخته می شـود«.
۲۱. »از جام هم پیاله دوری می کنم، گویی آن، رعد و برق ابری بی باران است«.

۲۲. » شب چون زغال سیاه منتشر شده نیست، و برق جز شهابی شعله ور نیست«.
۲۳. »گویی آوازهای حدی خوانها در پی آن، صدایی است که با نی سوراخ شده نواخته می شود«.

۲۴. »اگر تو حق نصیحت را به جا نگذاری، چه بسا انسان سرکشی که توبیخ نیز از آن خسته می شود«.
۲۵.» چه بسـا نیـازی کـه مـرا از پرداخـتن به دیگـر نیازها و چه بسـا موضوعی کـه ذهنـم را از موضوعات 

دیگر دور می سـازد«.
۲6. »اگرچه اموری ثابت را برای وی نگه داشته اند، اما کاری هم هست که قابل تجربه نیست«.

۲۷. »منتظر فرا رسـیدن صبح و سـپیده دم هسـتند، همانا در پشـت پرده شـب، روزی شـدید و سـخت در 
انتظار اسـت«.

۲8. »هنگامـی کـه قصه گویان شب نشـین در تاریکـی فرو می رونـد، قصه هایی که سر می کشـد و غروب 
می کنـد را نقـل می کنم«.
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۲9. »شرافت و حسـب و نسـب را رها کنید ای آل ظالم، نه کسـی از آبشـخور شـما بهره می برد و بر آن وارد 
می شـود نه از خاک و سرشـتی پاک و پاکیزه برخوردارید«.
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Investigating and Analyzing the Style Elements 
in “Ba’eiyeh Qaṣīda” of Sharif Razi

hojjatollah fesanghari*
Elaheh sattari**

Abstract
As the latest method, stylistics is considered the most effective method 
of critique and analysis of texts. This method has been debated and its 
standards and elements have been discovered and investigated not only in 
the new critique, but also in the old critique by well-known critics such as 
Ja’hez, Abhulal Askari, Abd al-Qaher Jarjāni, and others. This study intends 
to analyze the Qaṣī�da of Ba’eiyeh Sharif Razi, a classical and technical verse 
which is based on the principles of poetry of the Jahiliyyah era, in light 
of the well-known style elements that were used in the old and the new 
critiques (such as Matla and Maqta, imagery, element of sentimentetc.). 
In this eloquent and epic Qaṣī�da, the poet has expressed his pride in his 
ancestors with pure and elevated meanings. This Qaṣī�da boasts of deep 
meanings and solid cohesion, as the rhetorical, lexical, and phonetic 
elements of the Qaṣī�da seek to convey the theme of pride and self-esteem, 
and there is a beautiful harmony between content and structural elements 
of the Qaṣī�da. The paper uses descriptive-analytic method of criticism 
that seeks to discover and investigate the most important elements and 
features of the style of the qaṣī�da.
Keywords: Ba’eiyeh Qaṣī�da, Sharif Razi, Style, Vocabulary and Content, Old 
and New Criticism.
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